
ـکتاب

انوار البـلاغه؛ مـحمّدهادي بـن مـحمّدصالح
مازندراني طبري٬ مشـهور بـه «مـترجـم»٬ بـه
ـکوشش محمّدعلي غلامي نژاد٬ مرکز فرهنگي
نشر قبله (زير نظر دفتر نشر ميراث مکتوب)٬

چاپ اوّل٬ تهران ٬١٣٧٦ ٤٢٤ صفحه.
انوار البلاغه اثري است در عـلم مـعاني و بـيان و
بديع٬ به نـثر فـارسي قـرن يـازدهم هـجري٬ کـه
محمّدهادي مترجم٬ نوه ملّا محمّدتقي مجلسي٬
آن را بــه فــرمان حسـين علي خان نـوشته است.
مؤلفّ چنان تحت تأثير مطوّل سعدالدّين تفتازاني
قرار داشته که اثر او را مرحوم نخجواني تـرجـمه
فارسي مـطوّل و منزوي ترجمه گونه اي از مـختصر
تفتازاني پنداشته است. بيشتر شواهد و امثله اين
ـکتاب٬ همان شواهد عربي مطوّل است و به ندرت

ابيات فارسي نيز آورده شده است.
مصحّح در پيشگفتار٬ به معرّفي مؤلّف٬ کتاب
ي آن پرداخته٬ و روش کار خود و نسخه هاي خطّ
را بـــيان کــرده است. آيــات و ابــيات عــربي
اعراب گذاري شـده و فـهرست آيـات٬ احـاديث٬
اعلام٬ کتب و جاي ها در پايان افزوده شده؛ امـا٬
متأسفانه٬ جاي فهرست ابيات فارسي و عربي در

آن ميان خالي است.
مصحّح نسخه مورّخ ١٠٩٦ کـتابخانه تـربيت
تبريز را اساس اين تـصحيح قـرار داده و آن را بـا
نســخه مــورّخ ١١٠١ و نســخه مـورّخ ١١٨٨ و
نسخه اي بـي تاريخ ولي مـتأخّرتر از ديگـر نسـخ
مقابله کرده است. وي در مقدمه تصوير صفحه اي
از هر سه نسخه بدل را آورده اما٬ از آوردن تصوير
صفحه آغاز و پايان نسـخه اسـاس غـفلت کـرده

است.
محسن ذاـکرالحسيني
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ان و قفقاز سالنامه مرکز ايران شناسي قفقاز (ايروان) اير
است که به نفقه انتشارات بين المللي مطالعات ايراني
در تهران منتشر مي شود. در اين سالنامه٬ مقالات
و نقدهايي به زبان هاي مـهم اروپـايي٬ از جـمله
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روسي٬ دربـاره روابـط ايـران و قـفقاز بـه چـاپ
مـي رسد کـه از مـهم ترين مـوضوعات آن تـاريخ
قفقازيان و ايرانيان (دوره هـاي بـاستاني٬ مـيانه و
نو)٬ ادبيات و فرهنگ مردم (متن و تـحقيقات)٬
متن شناسي٬ تاريخ ديني٬ باستان شناسي٬ مسـائل

اقتصادي و سياسي منطقه است.
برخي از مندرجات اين شماره به شـرح زيـر

است:
مقاله هاي انگليسي: فيروز م. کوتوال٬ «ـگزيده اي
از جــنبه هاي آيــيني گـاثه ها و اسـتمرار آنـها در
روايات بعدي»؛ ديويد ل. مارتين٬ «دينِ (Vision ـ)
زردشت: جستاري درباره سرچشـمه هاي رازآمـيز
'دينِ ـبهي` ـ»؛ گارنيک آساطوريان٬ «برادري مقدس:
نهاد مذهبيِ «برادر» و «خواهرِ» جهان ديگـر نـزد
يزيديان»؛ سکندر امان اللهي٬ «ـکـولي هاي ايـران:
مــقدمه اي کـوتاه»؛ دان شـاپيرا٬ «اشـارات مـتون
پهلوي به ارمنستان»؛ هـمو٬ «مـلاحظاتي دربـاره
رني»؛ گارنيک آساطوريان٬ «ريشـه شناسي ـکتيبه گَ
واژه هــــاي کـــردي»؛ راشــل گــولدِن ويسِــر٬
«مينياتورهاي برزونامه »؛ فريدون وهـمن٬ «دوازده
رباعيِ منسوب به باباطاهر به گويش بـختياري از
مجموعه د. ل. لوريمِر»؛ ماريا آيوازيان٬ «نـام هاي
خاص ايراني٬ تدوين فـرهنگي بـه فـارسي بـراي

استفاده عملي».
ـئا چـخيدزِه٬ «مـلاحظاتي مقاله هاي روسـي: تِ
وا٬ ـنا مـالْچانُ درباره روابط ايران و گـرجسـتان»؛ اِلِ
«ساخت واژه اسمي در گويش يزدي و کرماني»؛
روشن رحمانف٬ «فرهنگ مردم سنت هاي کهن در
ـکـاتِرينا خـاچاطريان٬ تـاريخ بـخاراي نـرشخي»؛ اِ

«ـکرامات عرفا در سنت اسلامي».
مقاله هاي فرانسه: جـيوستو تـرائـينا٬ «مـراحـل

رويارويي با روم (قـرن سـومـ قـرن دوم پـيش از
کيان٬ «بخش مصوّر دست نويس ميلاد»؛ رايا اميربِ
افــغاني مـتعلق بـه قـرن هـجدهم (از مـجموعه

Maténadaran ـ». متناداران
ابوالفضل خطيبي

چيستان نامه دزفولي ٬ گردآوري و بررسي سيد
مـحمدعلي امـام (اهـوازي)٬ مـقدمه از عـلي
بلوکباشي٬ دفتر پژوهش هاي فـرهنگي٬ تـهران

٬١٣٧٩ ١٥٠ صفحه.
چيستان در شـمارِ گـونه هاي ديگـرِ آفـرينش هاي
از نخستين ادبي٬ مانند اسطوره٬ افسانه٬ قصه٬ مثل٬
و فراـگيرترين نوعِ انديشه به قاعده و ضابطهـدرآمده
در فــــرهنگ بشـــري بــوده است. کــهن ترين
چيستان هاي جهان کـه تـاريخي بس دراز دارنـد٬
تحقيقاً چيستان هاي به دست آمده از فـرهنگ هاي

هلني٬ ودايي و سامي هستند. (ص٢٠-٢١)
چيستان نامه دزفولي پژوهشي است در گويش و
ادبيات عـامه مـردم دزفـول و حـاصلِ گـردآوري
چيستان هاي متداول در آن شهرستان. اين کـتاب
يکي از عناوين مجموعه «ادبيات عامه دزفـولي»
است. دو عنوان ديگرِ آن به «مثل» و «داستان هاي
امثال» دزفولي اختصاص يافته کـه هـنوز مـنتشر
نشــده است. کــار پــژوهشي و گـردآوري ايـن
مجموعه را سيد محمدعلي امام (اهوازي) انجام
داده؛ اما٬ وي پـيش از تـدوين نـهايي آن بـدرود
حــيات گــفته و کـار تـنظيم و تـبويب و ضـبط
آوانگاري ها را علي بلوکباشي٬ با هـمکاري دکـتر
يحيي مدرسي و محمدرضا فاطمي دزفـولي٬ در
دفتر پژوهش هاي فرهنگي٬ بر عهدهـگـرفته و بـه

پايان رسانده است.
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ـکتاب شامل سـه بـخش است: بـخش يکـم
(مقدمه)٬ با عنوانِ «نظري به ادبيات عامه ايران»٬
به قلم علي بـلوکباشي است. وي٬ نـخست٬ بـه
تعريف ادبـيات عـامه و اشکـال گـوناـگـون آن و
پيشينه و انواع چيستان مي پردازد. آن گاه تـحليلي
ساختاري از چيستان به دستـمي دهد که در حوزه
تـحليل هاي مـردم شناسي در زمـينه ادبـيات کـار
تـازه اي است. سـپس٬ ادبـيات عـامه٬ زبـان ها و
ـگــــويش هاي مــردم خــوزستان را بــررسي و
پــژوهش هاي پــيشين دربـاره گـويش و ادبـيات
شفاهي مردم شوشتر و دزفول را معرفي مـي کند.
در پايان٬ چگونگي گردآوري چيستان ها و مراحل
ـکار تنظيم و تدوين کتاب را گـزارش مـي کند. در
بخش دوم٬ مطلبي در پيشينه تاريخي دزفـول از
محمدرضا فاطمي دزفولي آمده است. در بـخشِ
پاياني٬ به قلم سيد مـحمدعلي امـام (اهـوازي)٬
علتِ انتخاب گويش دزفولي بـراي ايـن بـررسي
توضيح داده شـده و سـپس٬ جـدول نشـانه هاي
آوانگاري دزفولي آمده و در پي آن٬ چيستان ها٬ با
آوانگاري فارسي و لاتيني و معني آنها٬ به ترتيب
الفبايي مرتب شده است. متن اصلي به سه بخش
تقسيم شده است: بخش نخست به چيستان هاي
مــردم دزفـول و چـيستان هايي کـه از زبـان هاي
فارسي و لُري٬ با تغيير آوايي برخـي واژه هـا٬ بـه
زبان دزفوليان راه يافته و صورت دزفولي گرفته اند
اخــتصاص دارد. در بــخش دوم٬ چـيستان هايِ
فارسيِ رايج در زبان دزفولي و در بخش سوم٬ با
عنوانِ «واژه نامه»٬ فهرست همه واژه هاي گويشي
دزفولي مندرج در متن چيستان ها هـمراه مـعادل

فارسي آنها آمده است.
اين کتاب٬ چهارمين اثر از مجموعه فرهنگ و

مردم است که زير نظر علي بلوکباشي٬ مدير گروه
مردم شناسي دفتر پژوهش هاي فـرهنگي٬ مـنتشر

شده است.
مهناز مقدسي

خرنامه٬ محمدحسن خان اعتمادالسـلطنه٬ بـه
ـکوشش علي دهـباشي٬ کـتاب پـنجره٬ تـهران

٬١٣٧٩ ٢٢٠ صفحه.
خرنامه داستاني اجتماعي است اقتباس از خاطرات
Mémoires ـ)٬ نــوشته کــنتس d'un âne) خــــر
Comtesse ـ)٬ نــويسنده de Ségur) دوسگــــور
فرانسوي٬ که براي سرگرمي نوجوانان نوشته شده
است. اعتمادالسلطنه با تبديل اسم ها بـه اسـامي
ايــرانــي و اشـاره هاي تـندِ انـتقادي بـه اوضـاع
اجتماعي و سياسي ايران و افزودنِ مـطالبي٬ در

داستان تصرف کرده است.
اسامي ديگر اين کـتاب٬ «سـرگذشت خـر»٬
«الحمار يحمل اسفارا»٬ «منطق الحمار» و «منطق
الوحش» است. ظـــاهراً نــخستين بــار٬ مــيرزا
علي خان امين الدوله٬ اين کتاب را با نام حماريه ٬ بر
اساس ترجمه عربي محمدحسين جمل مـصري٬
به فارسي درآورده و در ١٣٠٠ق به چاپ رسانده
است. پس از او٬ در ١٣٠٦ق ترجـمه ديگـري از
مــتن فــرانسـوي آن٬ زيـر نـظر اعـتمادالسـلطنه
(١٢٥٩ـ١٣١٣ق)٬ نويسنده و مترجم و شخصيت
فـرهنگيِ عـهد نـاصري٬ بـه چـاپ رسـيده و در

١٣٢٢ق تجديد چاپ شده است.
خــــرنامه ٬ کــه در ســال هاي پــاياني عــمرِ
اعتمادالسلطنه به چاپ رسـيد٬ بـه دليـلِ وجـود
تلويحات سياسي٬ بـه فـرمانِ نـاصرالديـن شـاه٬
توقيف شد. اما٬ در زمان توقيف٬ فقط ٤٠ نسخه



نامه فرهنگستان ٥ /١
١٨٨ تازه هاي نشر

تازه هاي نشر در زبان و ادب فارسي

از آن باقي مانده بود.
چاپِ حاضرِ اين کتاب بر اساس نسخه چاپ
سنگي سـال ١٣٠٦ق مـتعلق بـه کـتابخانه مـلي
صورت گرفته است و٬ علاوه بر مـقدمه و مـتن٬
يادداشت هايي را از فريد قاسمي٬ فريدون آدميت
و مجتبي مينوي درباره مترجمِ کتاب و خودِ اثـر

دربردارد.
خـرنامه شرح حال خري است٬ به زبان خـودِ
او٬ بــراي «آقـاميرزا جـعفر»٬ آخـرين صـاحبش.
محتواي آن از زبان «خر» چنين وصف شده است:
«مـوضوع ايـن لايـحه سـرگذشت و وقـايع ايـن
مــخلصِ بــارکش است. بــعد از مــطالعه٬ بــه
جناب عالي معلوم خواهد شد که مـا نـرّه خران و
مـاده خران و کـرّه خران چگـونه طـرف صـدمه و
زحــمت غــيرمنصفانه نــوعِ بشـر و هـم جنسانِ
جناب عالي هسـتيم». نـثر تـرجـمه روان٬ پـخته٬
جذاب و خواندني است. در فصل آخر٬ که با آن٬
سرگذشت خر به پايان مـي رسد٬ مـيرزا جـعفر از
عقل و درايت او شگفت زده مي شود و بـا طـرح
پرسش هايي٬ در موضوع انسانيت و اخلاق٬ از او
مي خواهد آنچه را براي سعادت انسـان ضـروري

مي داند بگويد.
اين اثر در قالبِ طنز٬ حاوي مطالب انتقادي٬
اجتماعي و سـياسي است. نکـته هاي انـتقادي و
سياسي آنچنان ظريف در داستان تنيده شده است
ـکه خواننده گاه به راحتي متوجه آنها نمي گردد و

بيشتر مجذوب حوادث داستان مي شود.
معاني برخي از واژه ها در پانوشت آورده شده
ـکه بسياري از آنها لغات شناخته شده اي است که
براي خواننده متعارف نياز به معنيـکردن ندارد.

بـا تـجديد چـاپ ايـن کـتاب٬ اثـري زيـبا و

خوانـدني مـتعلق بـه دوره نـاصري در دسـترس
خوانندگان قرار گرفته است.

م. م.

شـعر صـوفيانه فـارسي ٬ يـوهانس دوبـروين٬
ترجمه مجدالدّين کيواني٬ نشر مـرکز٬ تـهران

٬١٣٧٨ ١٨٩ صفحه.
هانس دوبروين٬ استاد دانشگاه ليدن (هلند)٬
از بــرجسـته ترين پـژوهشگران در زمـينه عـرفان
ايراني به ويژه آثار سنايي است و شعر صوفيانه فارسي
بررسي سـير تـفکر صـوفيانه در اشـعار٬ از آغـاز
(قرن هاي چهارم و پنجم) تا دوره جامي (اواخـر

قرن نهم) است.
دوبـروين٬ پس از بـررسي رابـطه تـصوف و
ادبيات٬ چهار نوعِ ادبي مربوط بـه عـرفان شـاملِ
لطايف عرفاني٬ موعظه٬ شعر عاشقانه٬ قصه ها و
روايات منظوم رمزي را٬ با تـوجه بـه قـالب هاي
ويژه هـريک از آنـها٬ بـررسي مـي کند. دوبـروين
اخلاقيات را در زمره مقولات مـربوط بـه عـرفان
قرار مي دهد و٬ از اين رو٬ بوستان سعدي را نيز در
ميان آثار عرفاني جا مي دهد و بررسي مي کند.

در فصل اول٬ درباره لطايف عرفاني٬ در قالب
«چارگاني» (دوبيتي و رباعي)٬ به رباعيات خيام و
انتساب ترديدآميز آنها اشاره مي کند؛ سـپس٬ بـه
بــررسي دوبــيتي هاي بـاباطاهر و اصـطلاحات
قلندرانـه و نـظر او دربـاره عشـق و نـفس ستيزي
مــي پردازد. پس از آن٬ ربــاعيات مــنسوب بــه
ابوسعيد ابوالخـير٬ ربـاعيات بـاباافـضل مـتأثر از
انديشه هاي اسماعيليه٬ و مـختارنامه عـطار را کـه
نظمي موضوعي و مدوّن دارد مورد مطالعه قـرار
ـنگ هاي حـاوي مي دهد. اين فصل با مـعرفيِ جُ
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چارگاني ها به ويژه رباعياتِ عرفاني و شـرح هايي
ـکه بر چارگاني ها نوشته شده پايان مي گيرد.

فصل دوم درباره زهديات است که به قـالب
قصيده درـآمده است. قصيده٬ در بـيان صـوفيانه٬
درون مايه اي ديني و عرفاني و اخلاقي به صورت
پند و موعظه مي يابد. کسايي مروزي با مدحِ اهل
مي٬ و سـنايي از بيت٬ ناصر خسرو با اشعارِ حِکْ
بنيان گذاران شعر صوفيانه٬آغازگرِ انواع زهديات و
شعر صوفيانه در قالب قـصيده مـعرفي شـده انـد.
سنايي٬ در زهديات خود٬ جـهد بـراي رهـايي از
بندهاي مادّي را انـدرز مـي دهد. اشـعار مـذهبي
خاقاني نيز محدود به زهـديات است. عـطار٬ در
زهدياتِ خود٬ از ابزار داستان گويي بهره مي گيرد.
از قرن ششم تا دوره بازگشت٬ نقش قصيده٬
به منزله قالب شعر درباري٬ کم رنگ گرديد و از اين
قالب شعري عمدتاً در نعت پيامبر و مدح امامان و

رثاي شهيدان کربلا استفاده شد.
فصل سـوم دربـاره اشـعار عـاشقانه و قـالبِ
شاخصِ آن يعني غزل است. شـعر عـاشقانه٬ بـه
زعم مؤلف٬ شايد عـام ترين نـماد بـراي رسـاندن
رابطه ميان عارف و هدف او در طلب حق باشد.
ســير تــاريخي غــزل عـرفاني٬ بـا مـعرفي آثـار
غزل سرايان برجسته٬ از جـمله مـولانا٬ عـراقـي٬
سعدي٬ اميرـخسرو دهلوي٬ خـواجـو٬ حـافظ و
جامي بررسي مي شود. در اين فصل٬ از درون مايه
عرفاني غزل و مفاهيمي چون «ـکافر» و «قـلندر»
بحث مي شود. اين فصل با تفسيري کوتاه بر غزلي

از حافظ به پايان مي رسد.
فصل چهارم «آموزگاران و داستان سرايان» نام
دارد که در آن قالب مثنوي محور قرار گرفته است.
از ميان مثنوي هايي که به شعر صوفيانه مربوط اند٬

اشـعار تـعليمي٬ از جـمله اشـعار نـاصرـخسـرو٬
جايگاهي مهم دارد و مثنوي هاي صوفيانه سنايي٬
از جمله سيرالعباد و حديقة الحقيقة ٬ به رغم تفاوت
موضوعي٬ سرآغاز تحولي در شعر عرفاني فارسي
بوده انـد. چـنان کـه نـظامي در مـخزن الاسـرار بـه
صراحت خود را مديون سنايي مي شمارد. پس از
نظامي٬ مثنوي هاي عطار بررسي شده است که از
آنها منطق الطير شاخص است. از مـيان آثـار ديگـر
عطار به الهي نامه و مصيبت نامه نيز پـرداخـته شـده

است.
مثنويِ مهمِ عرفانيِ ديگر مـثنوي مـولاناست
ـکه٬ به نـظر دوبـروين٬ بـزرگ ترين اثـر در حـوزه
مـثنوي عـرفاني است. در هـمين فـصل٬ مـعارف
سلطان ولد٬ بـوستان سـعدي٬ جـام جـم اوحـدي٬
مثنوي هاي خواجو و گلشن راز شبستري نيز بررسي

شده است.
آنچه شعر صوفيانه فارسي را از اغلب پژوهش ها
در اين زمينه متمايز مي کند٬ بيش از تـحليل هاي
مــنحصرـبـهـفـرد٬ روش مـحقق است در تـنظيم
مطالب که درون مـايه هاي اشـعار صـوفيانه را بـر
اساس قالب هاي شعري مرتب کرده است نـه بـر

اساس محتواي آنها.
در عطف کتاب نثر مترجم متين و اسـتوار و
روان است. مانند ساير عنوان هاي مجموعه٬ جاي
نام مؤلف خالي است که اميد است اين نقص در

چاپ هاي بعدي جبران شود.
م. م.

ـکــاربرد واژگــان در ســخن فـارسي ٬ هـاشم
رجب زاده٬ نشــــر پــــژوهشگاه زبـــان ها و
فرهنگ هاي آسيا و افريقا٬ دانشگاه مـطالعاتِ
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خارجيِ توکيو٬ ژاپن٬ تابستان ٢٠٠٠/ـ٬١٣٧٩
١٧٠ـصفحه.

يکـي از مشکـلات اسـاسي زبـان آموزان٬ در هـر
زباني٬ چگـونگي کـاربرد واژگـانِ آن زبـان است.
ـکتابِ کاربرد واژگـان در سـخن فـارسي ٬ کـه بـراي
پــاسخ گويي بــه نــياز فــارسي آموزان ژاپـني در
دوره هاي فشرده آموزش زبان فارسي در دانشگاه
اوساـکا٬ تدوين شده است٬ فرهنگ گونه اي است
مختصر در کاربردِ درستِ واژگان فارسيِ گفتاري و
نوشتاري. مؤلف سبب تأليف کتاب را٬ تحوّل زبان
فارسي در بـيستـ سـي سـاله اخـير در ايـران و
ناـکافي بودن راهنماي ساده هـزار واژه در دوهـزار
سخن ٬ که در دوره هاي پيشين اين دانشگاه تدريس

مي شده٬ ذـکر کرده است.
در اين کتاب٬ دسته اي از واژگان و تـرکيبات
آورده شده است که مـعمولاً غـيرفارسي زبانان در
ـکاربرد آن دشواري دارند. مـدخل ها٬ بـه گـزارش
مــؤلف٬ بـا بـررسيِ مشکـلات و اشـتباهات در
نوشته ها و ترجمه هاي دانشجويان ژاپني در دوره
تدريس مؤلف استخراج و تنظيم شده است. براي
هر واژه چند شاهد مثال آورده شده و در بـيشتر
ثَل فارسي نيز از کتابِ گزيده مدخل ها يک يا دو مَ
امثال و حکم فارسي (نشر دايگاـکو شورين٬ تـوکيو
١٩٩١) افزوده شـده است. بـراي تـلفظ صـحيح
واژگان٬ در بيشتر موارد٬ اعـراب گـذاري صـورت
ـگرفته است. نظم مدخل ها الفـبايي است. مـعنيِ
لغوي واژگان در اين کتاب مطرح نيست و مؤلف
در تدوين آن يک واژه را هسته در نـظر گـرفته و
ترکيبات و اشتقاق هاي برگرفته از آن را٬ با آوردن

مثال٬ در جمله نشان داده است.
در مثال ها٬ بيشتر از زبان نـوشتاري اسـتفاده

شده است؛ اما٬ برخي از تعبيراتِ به کار رفـته در
نمونه ها نامتعارف يا متأثر از گرته برداري است که
البته در امر آموزش فـارسي بـه غـيرفارسي زبانان
بي وجه نيست. من باب مثال٬ ذيل رو نداشتن (=
خجالت کشيدن) آمده است: «دوستم کارِ خانه را
ننوشته است و رويِ رفـتن بـه کـلاس را نـدارد»
(ص٧٦)؛ ذيــل آوردن : «ابــر سـياه٬ بـاران آورد»
(ص١١)؛ و ذيل ظـرف : «در بـازار کـاشان ظـرف
شــيشه اي قشــنگ خــريدم. آن قــندان است».

(ص١٠١)
در انتخاب اشتقاق ها و ترکيب ها به پربسامد
بودن آنها توجه شده است. مثلاً ذيل غم به «غـم
خوردن»٬ «غم داشتن»٬ «غم انگيز»٬ «غـمگين» و
ذيـــل دل بــه «دل درد»٬ «دردِ دل»٬ «دل پــذير»٬
ــردن»٬ «دل خـواسـتن»٬ «دل «دل تــنگ»٬ «دل بُ
سـوختن»٬ «دل سـوز»٬ «دل گـير بـودن»٬ «دل گـير

شدن» و «دل گير کردن» اشاره شده است.
اين کتاب اثري است سودمند براي راهنمايي
غيرفارسي زبانان در به کـارگيري صـحيح واژگـان
پربسامد زبان فارسي و يافتن آسانِ طيف معنايي

اين واژگان.
م. م.

ـکـارنامه زريـن (يـادنامه دکـتر عـبدالحسـين
زرين کوب)٬ به کوشش عـلي دهـباشي٬ دفـتر
پــژوهش هاي فـرهنگي٬ تـهران ٬١٣٧٩ ٩٧٤

صفحه.
دکــتر عـبدالحسـين زريـن کوب٬ اديب٬ مـورّخ٬
اسلام شناس٬ ايران شـناس و نـويسنده بـرجسـته
معاصر٬ در ٢٧ اسفند ١٣٠١ در بروجرد بـه دنـيا
آمــد و در ٢٤ شــهريور ١٣٧٨ چشـم از جـهان
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فروبست و طي ٧٦ سال زندگيِ پربارِ خويش آثار
ارزشمندي به يادگار گذاشت.

ـکارنامه زرين مجموعه مقاله هايي است درباره
شخصيت٬ زندگي و آثار استاد زرين کوب٬ به قلمِ
دوســتان و دوســتداران او کــه پس از گـذشت
يک سال از فقدانِ اين بزرگ مـردِ فـرهنگي ايـران
انتشار يافت.اين کتاب بـا زنـدگي نامه و فـهرست
ـکاملِ مقالات٬ تحقيقات و کارهاي تأليفي اسـتاد
آغاز شده٬ نامه ها و مقالات ديگر شـخصيت هاي
فرهنگي در ادامه آمده است. برخي از مقالات در
دورانِ زندگيِ استاد انتشار يافته و بسياري از آنها
پس از درگذشت ايشان نگاشته شده است. برخي
از مقالاتِ اين مجموعه چنان صميمي است کـه
خواننده را مجذوب خود مـي سازد؛ کـوتاه نوشته
دکتر قمرآريان (زرين کوب)٬ خاطرات ايرج افشار٬
اسلامي ندوشن٬ تقي پورنامداريان٬ عبدالمـحمد
آيتي٬ حسن انـوري٬ فـريدون مشـيري٬ مسـعود
بهنود٬ حبيب الله شريفي و محمود درگـاهي از آن
جمله اند. در ايـن مـجموعه٬ بـررسي ها و نـقد و
نظرهايي درباره آثار اسـتاد٬ بـه قـلم چـند تـن از
استادان به چشم مي خورد. مصاحبه اي با جـعفر
مؤيد شـيرازي و دو گـفت وگو بـا زريـن کوب٬ در
پاريس و مشهد٬ نيز بر مطالب افزوده شده است.
در بخش پاياني٬ چند نقد و بررسي بـه قـلم
استاد زرين کوب درباره شاهنامه و ايلياد ٬ از صـبا تـا
نيما ٬ از ديار آشتي و آخرين باب کليله و دمنه آمـده
است. اين مـجموعه بـا سـروده هايي از اسـتاد و
تصاويري از کودکي٬ جوانـي و روزهـاي پـاياني

عمر او به پايان مي رسد.
ايــن اثـر چـهارمين کـتاب مـنتشر شـده در
بـزرگداشت اسـتاد زريـن کوب است. پـيش از آن

(حدود ٣٠ـ٤٠ سال پيش)٬ کتابي به همت اداره
ـکل فرهنگ و ادب خرم آباد انتشار يافت. سـپس
(دو سال پيش)٬ مجموعه اي به نام درخت معرفت
به کوشش علي اصغر مـحمدخاني؛ و٬ پس از آن
(سال گذشته)٬ يادگارنامه استاد زرين کوب به کوشش
علي دهباشي و بـه نـفقه انـجمن آثـار و مـفاخر

فرهنگي به چاپ رسيد.
در لابه لاي سروده هايي کـه در رثـاي اسـتاد
زريــن کوب آمــده است٬ شـعر زيـبا و صـميمي
فريدون مشيري لطافت ديگري دارد. شـاعر٬ کـه
افسوس او نيز اـکنون در ميان ما نيست٬ اين شعر
را در مراسم يادمانِ استاد زرين کوب خوانـده کـه
چند بيت از آن را در رثايِ خـود او نـيز مـي توان

تکرار کرد:
تو نيستي که ببيني

چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاري است
چگونه عکس تو در برق شيشه ها پيداست
چگونه جاي تو در جان زندگي سبز است

انتشار اين کتاب تقريباً هم زمان بـا سـال روز
درگذشت استاد زرين کوب بود. تدوين کننده اثـر٬
در مراسم بزرگداشتي که براي استاد تـرتيب داده

بود٬ آن را به خانم دکتر قمر آريان تقديم کرد.
 م. م.

ـکهن ترين نسخه شناخته شده از
شاهنامه در ايران

خـمسه نـظامي شاهنامه فـردوسي٬ هـمراه بـا
(چاپ عکسي از روي نسخه متعلق بـه مـرکز
دايرة المعارف بزرگ اسلامي مربوط به قـرن
هشتم هجري قمري) با مقدمه فتح الله مجتبائي٬
مرکز دايرة المـعارف بـزرگ اسـلامي٬ تـهران

.٬١٣٧٩ ١٣-٥٣٩
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چنان که در مقدمه کتاب آمده است٬ اين نسخه٬ از
سه چهار قرن پيش٬ در يکي از خاندان هاي مقيم
نخجوان و آذربايجان نگهداري مي شده است. در
جلسه اي که براي بـررسي ارزش ايـن نسـخه بـا
حضور استادان زنده ياد اصغر مـهدوي و عـباس
زريابـخوئي و نيز بـا شـرکت احـمد مـنزوي و
فتح الله مجتبائي تشکيل شد٬ تعلق اين نسخه بـه

قرن هشتم هجري به تأييد رسيد.
نسخه به قطع رحلي بزرگ شامل ٥٣٩ بـرگ
است که شاهنامه فردوسي از آغاز تا پايان در متن و
خمسه نظامي به طور چليپا در حواشي صفحات آن٬
هر دو به يک خط٬ نوشته شده است. مـتأسفانه٬
صفحه آخر اين نسخه افتاده و تاريخ کتابت٬ نـام
ـکاتب و محل استنساخ نسخه معلوم نيست. تنها٬
با توجه به رسم الخط و برخي خصوصيات املايي
نسخه و شواهـد ديگـر٬ دکـتر مـجتبائي حـدس
مي زند که تاريخ کتابت آن در قرن هفتم يـا نـيمه
اول قرن هشـتم بـاشد کـه مـعمولاً در نسـخه ها
اَشکال املايي قديم تر و جديدتر در کنار هم ديده
مي شوند. اين نسخه تصوير و مقدمه ندارد و طبعاً

از هجونامه معروف هم در آن اثري نيست.
در مقدمه چاپ عکسي٬ برخي دکتر مجتبائي٬
از خصوصيات نسخه را برشمرده و٬ به ويژه٬ دو
ويژگي را نشانه قدمت اين نسخه دانسته است.

١) زير دو حرف ع و ح ٬ در کـلمات٬ ع و ح
ـکــوچک نــوشته شــده است کـه در بـعضي از
نسـخه هاي بـازمانده از قـرن هاي ششـم و هـفتم
هجري نيز ديده مي شود (مثلاً نسخه هاي خـطي
جمان البلاغه رادوياني احمد آتش و مثنوي قونيه) تر
٢) بعضي از صورت ها و ضبط هاي کهنه در ايـن
نســخه حــفظ شــده است؛ مــثل «ـکــاجکي»

(= ـکــاشکي)٬ «ـکــباشد» (= ـکـه بـاشد)٬ «چـنو»
(=ـچون او).

هم چنين دکتر مجتبائي (مقدمه٬ ص ده) به برخي
از ابيات در اين نسخه توجه کرده که ضبط هاي آن
بــا نســخه هاي ديگــر اخـتلاف دارد و تـنها در
ـکهن ترين نسخه موجود٬ يعني نسـخه فـلورانس
(٦١٤ ه )ديده مي شود. از ايـن گـذشته٬ در ايـن
نسخه٬ ضبط هاي جالب توجهي وجود دارد که در
هيچ يک از نسخه هاي ديگر نيست. مثلا٬ً در آغاز
داستان جنگ بزرگ کيخسرو با افراسياب٬ آن جـا
ـکه فردوسي به سال هايي که در سـرودن شـاهنامه
رنج برده اشاره کرده است٬ در اين نسخه (عکسي٬

ص ٤١٠) چنين آمده است
چنين سال بگذاشتم بيست و پـنج

به درويشـي و زنـدگاني بـه رنـج
ولي در نسخه هاي ديگر به جاي بيست و پنج ٬
همه جا شصت و پنج ضبط شده است. به نظر دکتر
مجتبائي (ص يازده)٬ صورت درست همان است
ـکه در اين نسخه آمده است؛ زيرا شاعر در آن بـه
سالياني که صرف نظم شاهنامه کـرده است اشـاره

دارد نه به سال هاي عمر خود.
ا. خ.

مجموعه مقالات همايش سالانه زبان و ادبيات
فارسي (در سه جلد: همايش چهارم٬ هـمايش
پنجم٬ همايش ششم) گردآوري و تدوين دکتر
مـحمد سـرور مـولايي٬ دانشگـاه هـرمزگان٬

.١٣٧٨
همايش زبان و ادبيات فارسي٬ از چند سال پيش
تا کنون٬ هـر سـاله در دانشگـاه هـرمزگان (بـندر
عــباس) بــرگزار مـي شود. مـجموعه گـفتارهاي
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ارائه شده در همايش چهارم (بهمن ١٣٧٥)٬ پنجم
(بهمن ١٣٧٦)٬ ششم (بهمن ١٣٧٧)٬ هرکدام در
يک مــجلد٬ بــا ويــرايش دبـير سـمينار٬ دکـتر
محمدسرور مولايي استاد هراتي الاصل دانشگـاه
گردآوري و بـه چـاپ رسـيده و در سـال مذکور٬
١٣٧٨ انتشار يافته است. در هر مـجلد٬ گـزارش
برگزاري هر همايش و متن سخنراني ها٬ به ترتيب

الفبايي نام سخنرانان٬ درج شده است.
در هــمايش چـهارم٬ مـجموعاً ٢٧ مـقاله و
سخنراني ارائه شده که دبير هـمايش٬ در گـزارش
خود٬ عناوين آنها را ذيل نُه محور موضوعي زير
فهرست کرده است: عرفان و تصوّف؛ وضع زبان
و ادبيات فارسي در قرن هاي چهار و پنج هجري؛
اوضاع سياسي و اجـتماعي در قـرن هاي ٤ و ٥؛
اسلام٬ قرآن و تشيع در شعر و ادبـيات قـرن هاي
چهار و پنج؛ تأثـير ادب و زبـان هاي بـاستاني در
ادبيات قرن هاي ٤ و ٥؛ روش هاي تدريس متون
ـکــهن؛ تــحول اوزان شـعر در قـرن هاي ٤ و ٥؛
مقالات اختصاصي درباره شاعران و نـويسندگان
قرن هاي ٤ و ٥؛ کتاب شناسي. وي متن قـطعنامه
همايش را نيز در پـايان گـزارش خـود درج کـرده

است.
در همايش پنجم٬ جمعاً ١٥ سخنرانـي ايـراد
شد. به برخـي از سـخنرانـي هاي مـندرج در ايـن
مجلد نيز اشاره مي شود: «بررسي اوضاع ادبـيات
فارسي در شبه قاره در قـرن هاي ششـم و هـفتم
هجري» (دکتر شاهد چـوهدري)؛ «نـقد ادبـي در
قـرن ششـم» (مـنوچهر دانش پـژوه)؛ «خـاقاني و
لطــايف هـنري در بـيان مـعاني الهـامي» (دکـتر
محمدرضا راشـد مـحصل)؛ «تـصوير الفـبايي در
ادب فارسي از آغاز تا قـرن هـفتم» (دکـتر عـفت

مسـتشارنيا)؛ «شـيوه هاي درمـان در قـرن ششـم
هجري بـر پـايه قـصايد خـاقاني» (دکـتر عـباس
مـاهيار)؛ «سـيري در آثـار و انـديشه هاي حکـيم

سنايي» (دکتر فاطمه مدرّسي).
در همايش ششم٬ که چند استاد از کشورهاي
همسايه نيز در آن شرکت داشتند٬ مقالات بيشتري

ارائه شده است.
در مقدمه مجموعه مقالات اين همايش٬ دکتر
مــحمدسرور مـولايي٬ گـزارش کـوتاهي دربـاره
برگزاري جلسات آن و استقبال تدريجي اسـتادان

ادبيات و زبان فارسي از آن آورده است.
از جمله مـقالات مـندرج در ايـن مـجموعه
است: «فاطمه خاتون طوسي٬ شاعره يا قهرمان زن
عصر مغول» (دکـتر تـحفا ابـراهـيماوا)؛ « اخـلاق
نـاصري خواجه نصير و تـهذيب الاخـلاق مسکـويه
رازي » (دکتر ابوالقاسم امـامي)؛ «طـنز٬ هـنري از
چند هنر سعدي» (رضا انزابـي نـژاد)؛ «خـواجـه
رشيدالدين٬ اديب برجسته ايراني در عصر مغول»
(دکتر لقمان بايمت اف)؛ «حيات عـلميـ ادبـي و
ــجند در زمــان مــغولان» (دکــتر فـــرهنگ خُ
تورسون زاده)؛ «نگاهي گذرا به وضـعيت زبـان و
ادبيات فارسي هند در دوره شمس الدينِ التتمش»
(دکتر ابوالقاسم رادفر)؛ «پژوهشي در لغت نويسي
فارسي در شبه قاره هـند در قـرن هـفتم هـجري»
(دکتر رضا مـصطفوي سـبزواري). در پـايان ايـن
مجلد٬ فهرست انتشارات دانشگاه هرمزگان ارائـه

شده است.
سيدـعلي آلـداود

نامه بهارستان (مـجله مـطالعات و تـحقيقات
نسخه هاي خطي)٬ سال اول٬ شماره اول٬ بهارـ
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تابستان ٬١٣٧٩ ١٤٤ صفحه.
ناشر اين مجله پژوهشي و تـخصصي در حـوزه
نسخه شناسي و نسخه پردازي کتابخانه موزه مرکز
اسناد مجلس شوراي اسلامي است. نامه بهارستان ٬
ـکه براي نخستين بار در ايران در اين زمينه منتشر
مي شود٬ با هدف ترغيب و تشويق پژوهشگران و
راهــبردي دربـاره بــه انگــيزه تــحقيقِ عــلميـ
شناسايي٬حفظ٬ نگهداري٬ تـرميم٬ احـيا٬ نـقد و
معرفي نسخه هاي خطي فراهم آمده است. نوبت

انتشار آن هر شش ماه يک بار مقرّر شده است.
آقاي سيد محمدعلي احمدي ابـهري مـدير٬
آقاي نادر مطلبي کاشاني سـردبير و آقـايان ايـرج
افشار٬ عبدالحسين حايري٬ نجيب مايل هـروي٬
احمد منزوي٬ علينقي منزوي و عارف نـوشاهي
مشاوران علمي اين مجله انـد. بـخش هاي مـنابع
نسخه پردازي٬ پژوهش هاي فني٬ نسخه شناسي و
فهرست نگاري٬ نقد و مـعرفي کـتاب٬ گـزارش و
خبر و مقاله به زبان اصلي براي آن مـنظور شـده
است. براي هر مقاله٬ اعـم از تأليـف و تـرجـمه٬
چکيده اي در آغاز آمـده است. ايـن رسـم کـه در
بسياري از مجلات معتبر خارجي مـعمول شـده٬
ـکمک مؤثري است به خوانـنده در صـرفه جوييِ

وقت و انتخاب مقاله مورد علاقه.
عناوين شماري از مقاله هاي ايـن شـماره بـه
شــــرح زيــر است: «مــفاهيم و اصــطلاحات
نســخه پردازي در شـعر فـارسي» (نـجيب مـايل
هروي)؛ «ويژگي هاي فني کتاب هاي چاپِ سنگي
دوران ناصري» (شيوا کوکلاني)٬ که تحقيقي است
در باب صـفحه آرايـيِ کـتاب هاي عـهد نـاصري؛
«شاهنامه فردوسي و نسخه خطي کتابخانه مـلّي
فلورانس» (بـرات زنـجاني)٬ کـه٬ در آن اخـتلاف

نظرهاي موجود درباره نسـخه فـلورانس بـررسي
شده است؛ جوامع احکام و النجوم بيهقي (٥٦٥ ق)
ـکتابي مهم در احکام نجوم و جامعه شناسي ايران»
(عارف نوشاهي)؛ «انـتشار و کـاربرد نسـخه هاي
خطي پزشکي عربي٬ در اسپانياي قرن شانزدهم»
(ترجمه محمدرضا فخر روحاني)؛ «٥٥٥ نسـخه
خطي فارسي تاريخ در کـتابخانه هاي اسـتانبول»
(اسـتخراجِ ايـرج افشـار)؛ «فـهرست نسـخه هاي
خطي فارسي کتابخانه مرکزي دانشگـاه جـواهـر
لعل نهروـــ دهلي نو» (توفيق هـ. سبحاني)٬ کـه٬
در آن٬ ١٦ نسـخه خـطي فـارسيِ ايـن کـتابخانه
معرفي شده است و در پايان٬ چکيده مقالات بـه
زبــان عــربي و انگــليسي و مـقاله «انـجامه در
نسخه هاي خطي اسلامي و غربي با نگرشي ويژه
بر انجامه هاي فارسي» (حسن هاشمي ميناباد) به

زبان انگليسي آورده شده است.
 م. م.

مقاله
آل داود٬ سيد علي٬ «تـرجـمه کـهن وصـاياي
نامه پارسي ٬ افلاطون و فيثاغورس به فارسي»٬
ســال پــنجم٬ شــماره سـوم٬ پـاييز ٬١٣٧٩

ص٣-١٣.
در کــتابخانه مــجلس مـجموعه ١٧١صـفحه اي
نگ مانندي محفوظ است حاوي آثـاري از ابـن جُ
سينا٬ فخر رازي٬ غزالي٬ کندي٬ رساله هاي عربي
و فارسي و قطعات گوناـگون٬ از جمله متن عربي
و فارسي وصيت نامه افلاطون با نام عربي «وصيّة
افلاطون الحکيم»٬ در سه صفحه٬ کـه نسـخه آن
منحصر به فـرد است و وصـيت نامه فـيثاغورس

ه». مشهور به «وصاياي ذهبيّ




